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  15/6/1389: ريخ پذيرش      تا25/7/1388: تاريخ دريافت

  

  نظاميشيرين  و خسروها در توكار شخصيبررسي ساز
  

1د حسين فاطميدكتر سي  

  2  درپرمريم

  

  چكيده

 اين تحليل در.  نظامي استخسرو و شيرينها در ت شخصيروابط اساسي اين مقاله تحليل ةلئ مس
 در اين »گر كنش«ماس يشش نقش اصلي يا به تعبير گر.  استفاده شده استسمايگر گر از الگوي كنش

براسـاس  . ، فاعل، هدف، ياريگر و بازدارنـده      كننده  دريافت،  فرستنده: يابي شده كه عبارتند از    روايت باز 
يـرين   نتايج حاصل از اين تحقيق در روايـت خـسر          تـنده  ،و و ش  -ت خـسرو   بخـشي از شخـصي      فرس

يـرين و  شود و بشارت  ظاهر مي،و اياي ن،انوشيروان  است كه در خواب و به صورت       -ناخودآگاه او   ش
 رسيدن خسرو و شيرين به يكديگر، : شيرين، هدف: فاعل،خسرو كننده  دريافت؛دهد او مييز را به دبش

نـش      ،  همـسر خـسرو  ، از طرفـي مـريم   :گر بازدارنده  شاپور و كنش :ياريگر اسـت كـه بـا مـرگ او ك
 .كند ز او بروز نميا چنداني  بازدارندگي و از طرف ديگر فرهاد است كهرسد اش به پايان مي بازدارندگي

نيست؛ بلكه در طول اين » خسرو و شيرين«اي به موازات عشق   داستان عاشقانه»عشق فرهاد به شيرين«
از اين پـژوهش بـر       .كند  ايفاي نقش مي  ) رقيب(دارنده  گر باز روايت جاي دارد و فرهاد به عنوان كنش       

مفيـد و كارآمـد     ي  رين تا حـد   خسرو شي هاي منظومة   تآيد كه الگوي گريماس در تحليل شخصي        مي
  .ها را دنبال كند تتواند روابط و مناسبات شخصي است و براساس اين الگو خواننده با ذهنيتي روشن مي

يـرين   كننده و بازدارنده در دو روايت       گرهاي فاعل، دريافت  از مقايسة كنش   ليلـي و    و   خـسرو وش
آمـده،   ارزش بـه حـساب مـي       خسرو وشيرين  پردازانچه از نظر داستان   توان دريافت كه آن    مي مجنون

آزادگي شخصيت او در عمل بوده استت زن داستان و قاطعي،ليلي و پردازانچه در نگاه داستانا آن ام  
ت او از فرمان پدر  ت زن داستان به آداب و رسوم اجتماعي و تبعي ارزشمند بوده، پايبندي شخصيمجنون

 .اند دو روايت بودهةليگر تفاوت فرهنگي جوامعي است كه خاستگاه او اين نكته بيان  . استيا شوهر بوده  
  .هاي عاشقانة فارسي استاي براي تعميم آن به ديگر داستانطرح اين نمونه زمينه

  .طرواب ،ت شخصي،ماسيگر گر الگوي كنش،وشيرينخسرو: ها كليد واژه

                                                
 fatemi@ferdowsi. Um.ac.ir، دانشگاه فردوسي مشهدزبان و ادبيات فارسي  دانشيار .1

2. نويسندة مسؤولات فارسي دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي دكتري زبان و ادبي ،ma.dorpar@gmail.com 
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1- تحقيق  له، طرح پرسش و پيشينةئ بيان مس:مهمقد   

تواند در شناخت  مي،هاي جديدههاي كهن منظوم و منثور بر اساس نظريروايتل و بازخواني تحليـ

 ـ   نظـامي    خسرو و شـيرين    مقالهدر اين   . ر واقع شود  تر اين آثار مؤثّ   تر و عميق  بيش ه بـه الگـوي     بـا توج

 پرسش اصلي تحقيق ايـن اسـت كـه روابـط و مناسـبات              .شودمطالعه و بررسي مي    1گر گريماس  كنش

چگونه است؟  ها در خسرو و شيرين نظامي تشخصي  

گران ه پژوهش  همواره مورد توج   ، فارسي دارد  ةهاي عاشقان  در ميان منظومه   اين اثر  تي كه ي اهم دليلبه  

: 1371متيني،  (خسرو و شيرين    : هاي زير اشاره كرد   توان به نمونه  ميها  اين پژوهش  لةاز جم  .بوده است 

: 1377( امير خسرو دهلوي شيرين و خسرو شيرين نظامي با  واختاري خسرومقايسة روايي و س، )512

38(  ،    هاي غنايي، تعليمـي و عرفـاني        ت زن در منظومه   تحليلي بر جايگاه و موقعي)   ،169: 1382نـصر( ،

 ـ،  )125،  1383اقبـالي،   (مقايسة داستان خسرو و شيرين فردوسي با نظامي          ي عـشق بـر نگـارگري       تجلّ

شناختي سه منظومـة     ، بررسي روان  )69: 1382رهنورد،  (ة خسرو و شيرين     بررسي قص  اسلامي،   -ايراني

، مقايسة )33: 1384پناهي، ( نگاهي به خسرو و شيرين ، )1: 1383اقبالي و قمري گيوي، (غنايي فارسي 

، نيكوبخت و نوروزي  (رنگ در منظومة بيژن و منيژه فردوسي و خسرو شيرين نظامي              پي عنصر طرح يا  

ها در رابطة عاشقانه در اشـعار احمـد   هاي رواني وجسماني زن و نقش آن    ويژگي،  )185: 1385 و1384

مقايسة خسرو وشيرين نظامي با شيرين ، )109: 1386تبريزي، (شاملو و خسرو و شيرين نظامي گنجوي 

و و   تطبيقي منظومة خـسر    - نقد تحليلي  ،)129: 1387صالحي و پارسا،    (اي  و فرهاد الماس خان كندوله    

شهر زنان در خسرو و شيرين آرمان ،)87: 1387رضايي ارداني، (شيرين و ليلي و مجنون نظامي گنجوي 

-هاي خسروي در غناييترين حكمتشيرين، )113: 1387طغياني و معيني فرد،     (اي  حكيم نظاني گنجه  

-طيري و روان رويكردي اسـا  ،  )39: 1388طغياني و جعفري،    (ترين منظومة نظامي، اميرخسرو و هاتفي       

  .)119: همان(د نمادين شبديز در خسرو و شيرين نظامي شناختي به تولّ

 ـ  در اين اثر برجسته      هاتروابط شخصي ، تحليل   هاي فوق با وجود پژوهش   ـ   با توج  هـاي  هه بـه نظري

  . قابل تحقيق و پژوهش است،شناسيمطرح در روايت

هاي كهن ها و حكايتمورد تعدادي از روايتشناسي در ه به علم روايتهايي با توجتاكنون پژوهش

از . اسـت  شده نوشتهاي پراپ، تودوروف، بارت و گريماسههه به نظريبا توجكه  گرفته،  فارسي صورت 



  55                            نظاميشيرين  و خسروها در بررسي سازوكار شخصيت                           چهل و دومسال  

 

يـخ    ، ريخت )45: 1383خراساني،  ( شب   شناسي هزار و يك   توان به ريخت  جمله مي  شناسـي داسـتان ش

خائفي (ه ولاديمير پراپ ار بر اساس نظري سمك عيةقص، تجزيه و تحليل )145: 1384مجيدي، (صنعان 

-قافلـه (الاوليا  المحجوب و تذكره  هاي كشف شناختي حكايت ، نقد ريخت  )33: 1386و فيضي گنجين،    

كاسي،  (ماسيمنظر بارت و گر پوش از تحليل ساختاري داستان پادشاه سياه، )17: 1386باشي و بهروز، 

) 45: 1388بامشكي و پژومندداد، (اسانه داستان گنبد پيروزة هفت پيكر شن و تحليل روايت )183: 1387

 كه در تحليل ساختار روايت نوشته       نام برد هايي  نامه دكتري و پايان   توان از رسالة  مي همچنين   .اشاره كرد 

نيـا،  صـالحي (» س و چند مـتن عرفـاني      تحليل ساختار روايت در قرآن، كتاب مقد      «: است از جمله  شده

 ـ  كـه    ي فـوق  ها پژوهش ).1388 ،اكبرزاده(» شناسي روايات تاريخ بيهقي   ريخت«و  ) 1387 ه بـه   بـا توج

نشان مي   انجام شده،  شناسيهاي روايت هنظري ـدهد كه مطالعه و بررسي ادبي  ه بـه ايـن   ات فارسي با توج

ـي منثـور ادب   هاتر در زمينة آثار و حكايت     هاي انجام شده بيش   پژوهش. تواند مفيد باشد  ها مي هنظري  اتي 

 حاضـر حـوزة   ةاز اين رو در مقال . هاي غنايي پرداخته نشده   ويژه منظومه و به آثار منظوم به    است  فارسي  

   . گيردپژوهش قرار ميشناسي مورد هاي روايتهنظريه به  فارسي با توجةات غني و گسترد از ادبييديگر

  با در نظـر گـرفتن  پرسـش اصـلي           حاضر  ش   در پژوه  ،شناسيهاي مطرح در روايت   ه از ميان نظري

 نظامي است از الگوي كنـشي       خسرو و شيرين  ها در   تن به روابط و مناسبات شخصي     تحقيق كه پرداخت  

تواند به خواننده كمك كند تـا بـا ذهنيتـي روشـن روابـط و                اين پژوهش مي  . شودگريماس استفاده مي  

 طرح ايـن نمونـه     .برسدتري از اين اثر      و عميق  ترها را دنبال كند و به شناخت بيش         تمناسبات شخصي، 

  . استفارسي هاي عاشقانةاي براي تعميم آن به ديگر داستانزمينه

  مبناي نظري پژوهش و روش تحقيق:  1-1

 علم نوپايي است كه در يكـي دو دهـة           ،هاي ادبي معاصر  شناسي در حوزة پژوهش   روايت و روايت  

  شناسانمنتقدان ادبي و روايت . استة رمان را گرفته   گدشته جاي نظري،ارائه » روايت«دي از  تعاريف متعد

 غير متعادل و دوباره ت از حالتي متعادل بهه تغيير وضعي كداندروايت را متني مي: از جمله پراپ: اندكرده

-ت روايت را ايناسكولز و كلاگ نيز ماهي). 53: 1368پراپ، ( كندبازگشت به حالت متعادل را بيان مي      

توان يك  گو است، مي  هه و حضور قص   ت وجود قص  متوني كه داراي دو خصوصي    : كنندگونه تعريف مي  
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از ر مايكل تـولان، روايـت تـوالي ملمـوس     و به نظ). 18: 1371ت،به نقل از اخو   ( متن روايي دانست 

  ).7: 2001تولان، ( اندحوادثي است كه به صورت غير تصادفي در كنار هم آمده

هـا را مـورد بررسـي قـرار         داستانتوانند  شناسي از جهات گوناگون مي    هاي مطرح در روايت   ه نظري

كـساني ماننـد پـراپ،     تقسيم كنـيم،  3گر و توالي، كنش2اگر عناصر يك روايت را به واحد بنيادين . دهند

  .اندگرهاي يك روايت پرداختهگريماس و كوكه به بررسي كنش

 3 بخشنده، -2 شرير، -1: جود دارد كه به ترتيب عبارتند از نقش و هفت،هبنا بر نظر پراپ در قص- 

 . قهرمان دروغين  -7 قهرمان و    -6 گسيل دارنده،    -5،  )شخص مورد جسجو  ( شاهزداه خانم    -4ياريگر،  

ديد و  ها مي  اين حكايت   را خاص  هاي فلكلوري داستانهاي  تاش از شخصي  گانهبندي هفت  دسته پراپ

ه به نظر پراپ به الگـويي كنـشي دسـت           ا گريماس با توج   ام. دانستي و فراگير نمي   آن را الگويي جهان   

   .  دانستيافت كه آن را شالوده و بنيان هر نمونة معناشناختي مي

پراپ بـر  . دهدپراپ به دست مي گزارشي ساده از نظرية     ) 1966( ساختار معنايي    گريماس در كتاب  

گيري از تحليل معنايي ساخت     هدف گريماس آن است كه با بهره       اامكرد،  يك نوع ادبي واحد تأكيد مي     

 او بـه جـاي هفـت        .)143: 1384سلدن و ديگـران،      (جهاني روايت دست يابد   » ستور زبان د«جمله، به   

مورد نظر او   ) گركنش( كه هر شش نقش      كندپراپ، سه جفت تقابل دوتايي را پيشنهاد مي       » حوزة عمل «

  :شودرا شامل مي

  5) هدف(عول مف + 4فاعل

  7      )نفعذي(كننده دريافت+  6فرستنده       

  9)رقيب(بازدارنده  + 8ياريگر       

  :دهند اين شش نقش را معمولاً به صورت نمودار زير نشان مي

  )نفع ذي(كننده دريافت ←    هدف  ←) ابر ياريگر(فرستنده  
  

  )82: 2001تولان، (  دهبازدارن   →       فاعل ← ياريگر                  

كه شامل سـوژه  گركنش، نخست: بندي كردهي طبقهگرها را در سه دستة كلّ      كنش ،كلود كوكه ژانا  ام 

دهـد و  گري است كه تمام كارهايش را از روي عقل و بـا فكـر انجـام مـي            سوژه كنش  .استو ناسوژه   

گر كه شامل هـر نـوع شـيء    كنش، دوم .دهدگري است كه اعمالش را بدون فكر انجام مي ناسوژه كنش 
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ي مانند كوزه يا درشكه يا عصا و غيره و چه اشياء جادويي مانند چوب جادوگرها چه اشياء عادشود،  مي

       هاي عاميانه فراوان است   هو بسياري از اشياء جادويي كه در قص.  اي هـايي كـه دار  ه حيوانات هم در قـص

گرها كه نيرويي فراتر از نيروي انساني اسـت         كنش،  سوم. دگيرننقش اصلي نيستند در اين گروه قرار مي       

كه به شكلي انسان را تحت تأثير يا وحشت قرار هاي ناشناخته همانند نيروي خدا يا فرشته و تمام پديده

 وجـود  تنها دو نوع رابطـه ها  در داستان،از نظر كوكه .ها ندارددهند كه انسان هيچ قدرتي در مقابل آن مي

گيرد گر را نيز در بر ميكنشها سومگر است يا علاوه بر آن     كنشگر و دوم  كنشتمجموعة نخس  يا   ،دارد

   ).83-76: 1382جهانگير ميرزا حسابي، (

  انـد، در   پرداختهگرهاي يك روايت    هاي پراپ، كوكه و گريماس كه به بررسي كنش        هعلاوه بر نظري

به نظر تـودوروف واحـد   . ه است قابل توج  ،ت نيز ژن ة تودوروف و ژرار    نظري ،گراشناسي ساخت روايت

 ) يك عمل"مثلا(» گزاره«يا يك )  يك شخص"مثلا(تواند يك عامل است كه مي» هقضي«كمينة روايت، 

يـف كـرد    تـرين و انتزاعـي    توان در عـام   اي يك روايت را مي    ساختار قضيه . باشد . تـرين شـكل آن توص

سلـسله و   : كندتر آرايش را نيز توصيف مي     ، دو سطح عالي   )هقضي(ه  تودوروف پس از تعيين واحد كمين     

  .دهد متن را تشكيل مي،هاآورند و سرانجام توالي سلسلهايا، سلسله را به وجود ميگروهي از قض. متن

      اثر پروست تدوين كرد    »رفتهدر جستجوي زمان ازدست   «ه به كتاب    ژرار ژنت نظرية خود را با توج  .

قائل » طرح«و » هقص«هاي روس بين ه سطح مختلف، تمايزي را كه فرماليستوي با تقسيم روايت به س

ژنت اين ابعاد روايت را از      . قصه، سخن و گزارش   : اين سه سطح عبارتند از    . كندتر مي تهبرجسشوند  مي

 مفاهيم شود،  تمايزي كه او ميان حالت و صدا قائل مي        . زمان، حالت و صدا   : كندت فعل اخذ مي   سه كيفي

) 1966(» مرزهـاي روايـت   «رسالة ژنت دربـارة     . كندمده از مفهوم زاوية ديد را به ظرافت روشن مي         برآ

وي . ترين پژوهش در اين زمينه است كامل،كند كه هنوزاجمالي از مسائل مربوط به روايت را مطرح مي

به » ايت و سخنرو«و » روايت و توصيف«، »روايت و تقليد«تقابل ميان : با طرح سه جفت تقابل دوتايي

 هـا، راه را بـراي     ها و خنثـي كـردن آن       با طرح تقابل   اورهيافت نظري   و   پردازدة روايت مي  بررسي نظري

  ).148 -145: 1384سلدن و ديگران،  (كندژاك دريدا هموار مي» شكنساخت«فلسفة 

  بررسـي روابـط     اند، الگوي پراپ براي   گرهاي روايت پرداخته  هايي كه به بررسي كنش    هاز ميان نظري 

گرهـاي  كنش ،اين اثر كه در   اين  به دليل   . آيداسب به نظر نمي   چندان من  خسرو و شيرين  ها در   تشخصي
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. و مورد نظر پراپ بوده وجود نداردهاي پريان مطرح است هگونه كه در قصشرير و قهرمانان دروغين آن

گر بازدارنده  كنشطراحي كرده است وتر آن را يزي بيشپذ الگوي كنشي گريماس كه به هدف تعميماام

  . دارد  خسرو و شيرينتري با بيشتناسبشود، ميشرير و قهرمانان دروغين جانشين 

در ايـن تحليـل شـيرين و    . توان تحليل كـرد   را با الگوي كوكه مي      خسرو و شيرين   چنين روايت هم

گـر ناسـوژه     كـنش  ،ه و خـسرو   گر سوژ  كنش ،گيرند؛ شيرين گرها قرار مي  كنشخسرو در گروه نخست   

 گرهـا در  كـنش  كـه حـضور دوم     به اين دليل  ا  ام. گيردجاي مي  هاگركنششبديز نيز در گروه دوم    . است

علاوه پرسش اصلي ايـن تحقيـق پـرداختن بـه چگـونگي روابـط         ه   پررنگ نيست و ب    خسرو و شيرين  

ها مناسب روابط شخصيتبراي تحليل است، الگوي كنشي گريماس  خسرو و شيرينها در تشخصي-

  .آيدتر به نظر مي

   نظاميشيرين و خسروها در تشخصي بررسي روابط -2

بر اساس نظرية گريماس  شيرين و خسروها در تشخصي روابط در اين بخش از پژوهش به بررسي

  .يشينة اين روايت نگاهي خواهيم داشتدر ابتدا به پ. پردازيممي
   خسرو و شيرينروايت: 1 -2

پـس قتـل    اند و داستان عـشق و ازدواج آن    ت تاريخي بوده   شخصي ،سرو و شيرين هر دو     خ هـا و س

 آمده وبخشد، به قيد كتابت دراي مي پر جاذبهةيكي، كه خودكشي ديگري به آن، رنگ عاشقانه و شاعران

ري كه اين فردوسي و نظامي، دو حكيم نامدا    .)410: 1371مزدا پور، ( شده است خواني مي بازگويي و باز  

  :اند كرده يا رواياتي كهن از آن اشاره به وجود روايت،اند، هر دوداستان را به نظم كشيده
  كنــــون داســــتان كهــــن نــــو كنــــيم

                    
  هــاي شــيرين و خــسرو كنـــيم   ســخن   

  )210: 1971فردوسي،(                         
  زاد  چنـــين گفـــت آن ســـخنگوي كهـــن

                                
تـان       هــاي كهــن يــاد  كــه بــودش داسـ

  )40: 1376نظامي،(                              

اي كه در اواخر دوران ساسانيان پا گرفت         افسانه  تاريخ و افسانه بنا نهاده شده؛      ةسيماي شيرين بر پاي   

المحاسـن و   از قبيل   هاي خسرو و شيرين در كتبي       بازيداستان عشق . اسلامي پرورش يافت  ة  و در دور  

 .)802: 1339صـفا،   ( اسـت  آمـده  شاهنامة فردوسي  و   غرر اخبار ملوك الفرس ثعالبي     و   الاضداد جاحظ 
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ما كه تنها تصوير او     سيطبعي براي يافتن جواني خوش    دانستند كه با نازك   بعضي او را شاهزاده ارمني مي     

 دربار خسرو پرويز معرفي     كنيزك يوناني  شيرين   ،تاريخ بلعمي در  . را ديده، ترك ديهيم و پادشاهي گفت      

اد  از عشق فره   شاهنامهدر   . به همين عنوان از او ياد شده است        ،نيزواريخ و القصص    مجمل التّ  در   شده و 

   .  آن را افزوده استترجمه تاريخ طبريا بلعمي در  ام،به شيرين سخني به ميان نيامده

د جعفر   از جمله محم   ،د اشاره كرده ان   رامين و سويبه تأثير پذيري نظامي از      گران  برخي از پژوهش  

ين اسعد گرگاني الهام بخش فخرالدرامين   و ويسدر اين كه    «: نويسد مي )94: 1337گرگاني،( محجوب

 ويس و رامين برخي نيز آن را در مقابله با .» بوده است ترديدي نيسترو و شيرينخسنظامي در سرودن 

، نقش قهرمانان، آرايش    دهاي فرعي  رويدا ن،ي و پيكره داستا   ر در ساخت كلّ    همانندي دو اث    «  :انددانسته

تأكيد او بر اين نكته      شيرين و    ةهاي پراكند ا اشاره  ام ،تها همه و همه آشكار اس     ها و تنظيم گفتگو   صحنه

قابله مد اين نكته است كه نظامي اين داستان را در د، مؤيدر جهان بد نام شو  » ويسه«خواهد مانند   كه نمي 

  ين سروده است  با اثر فخرالد«) نظـامي  «: كـه اند   گفته در توضيح همين تقابل    .)401: 1371ل،راشد محص

يا نديده عاشـق    » عشق دور دست   «ةتر و بس شاعران    را تغيير داده و مفهوم كهن      ورامينويس اصلي   ةماي

 ـ                   ـ   شدن را جايگزين مضمون اغواي عشق، عشق گمراه كننده، سـاخته و بـا حـذف و ي  ةا تخفيـف جنب

نـه فقـط    (  كـه قلبـي و معنـوي اسـت          جسماني عشق، عشقي خاكـسار و نجيـب        و شهواني   "منحصرا

تّـ (و تقوا ، پرداخته و سروده است       فضيلت   ةو سرچشم ) جسماني   از سـوي ديگـر     .)324: 1354اري،س

نان اصـلي   اي كه به تهذيب قهرما    عفاف و پرهيز شيرين را برخي از منتقدان به زهد ذاتي نظامي و علاقه             

  .)350: 1349اسلامي ندوشن، (اندط دانستهخود داشته، مربو

  خسرو و شيرينها در ت شخصيروابط :2-2 

 چيـزي   و بيشتر مواقـع داسـتان   چرخد داستان بر مدار آن ميكه كلّ ت، محوري است    عامل شخصي

 تـوان   مـاس مـي  ي براسـاس الگـوي گر   .)184: 1364مير صـادقي، (ت نيست جز رشد و تكامل شخصي

بندي كرد گونه دسته بدينو شيرينخسرو در  گرها راها يا همان كنش تشخصي:  

  است كه در خواب و به صورت        - ناخودآگاه او  -ت خسرو  بخشي از شخصي   :)ابر ياريگر (فرستنده   

 :)نفـع  ذي(كننـده   دهـد، دريافـت     شود و بشارت شيرين و شبديز را به او مي           انوشيروان نياي او ظاهر مي    
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گـر بازدارنـده     شاپور و كـنش : رسيدن خسرو و شيرين به يكديگر، ياريگر : شيرين، هدف  :و، فاعل خسر

رسد  اش به پايان مي  است كه با مرگ طبيعي او كنش بازدارندگي   ،همسر خسرو ،  مريم از طرفي    :)رقيب(

ه زندگي او    و خسرو با نيرنگي ب     كند  رندگي چنداني از او بروز نمي     و از طرف ديگر فرهاد است كه بازدا       

 .دهد پايان مي

  :توان به زبان نمودار به صورت زير ترسيم كردهمين امر را مي

  ) نفع ذي(كننده   دريافت�    هدف�) ابر ياريگر (هفرستند
  

  ) رقيب( بازدارنده   �فاعل   �           ياريگر      

   خسرو � رسيدن خسرو و شيرين به يكديگر �) در رويا(انوشيروان 
  

  دمريم و فرها                      �    شيرين             �      شاپور       

  . پردازيم ميها آن روابط شرح داستان را بازيابي كرده و بهگرهاي  كنش،هاي متني فهاينك با استفاده از مؤلّ

  گر فرستنده كنش :2-2-1

ممكن است ظهـور او در  . فرستد يقهرمان داستان را به دنبال هدف يا شيء ارزشي م         ،اين شخصيت 

 وقتي كه قهرمان از رسيدن ،در وسط داستانيا بينيم و   مي شيرين خسرو و آغاز داستان باشد چنان كه در       

تواند يك قدرت بيروني همانند خدا، پادشاه يـا فـرد             مي) ابر ياريگر (فرستنده  . استشدهبه هدف نااميد    

ت اصـلي داسـتان   اشد و يا يكي از نيروهاي دروني شخصي العاده و قدرت جادويي ب      داراي نيروي خارق  

 ،»عـشق « نظامي ليلي و مجنونبه عنوان مثال در   . ايفاي نقش كند  ) ابر ياريگر (گر فرستنده   در قالب كنش  

 .گيـرد   گر فرستنده را به عهـده مـي       شتان است نقش كن   ت اصلي داس  كي از عواطف دروني شخصي    كه ي 

ديگـر ابـر   هـاي   همان طـوركه در روايـت  )150: 1379نظامي، (ددار اميمجنون را به ادامه راه و    » عشق«

  .ياريگر چنين كنشي دارد

 .شودظاهر مي او  بر  در خواب    ، خسرو ياين ،گر به صورت انوشيروان    اين كنش  ،خسرو و شيرين  در  

را بـه  است كـه او   ، ناخودآگاه او،روــت خود خسبخشي از شخصي )  ياريگر ابر( فرستنده    ديگر به تعبير 

  و اسـت آن بـان سـمبليك    زيـا ؤ رگويي آينـده را دارد و  قدرت پيش،ناخودآگاه .فرستد سوي هدف مي 



  61                            نظاميشيرين  و خسروها در بررسي سازوكار شخصيت                           چهل و دومسال  

 

 ناخودآگاه هر رويدادي  بر ما آشكار ةي اين است كه جنب اصل كلّ  «:گويد مي )26: 1352( كه يونگ چنان

  . »يك منطقي بلكه به شكل يك صورت خيالي سمبولة ولي نه به صورت يك انديش،شودمي

  :  به قصد اجراي عدالت ندا در داده بود كه ،پدر خسرو پرويز،  هرمز،اي كه راوي ترتيب داده است مهمقدبنابر  

  اگــــر اســــبي چــــرد در كــــشتزاري

  وگـــر كـــس روي نـــامحرم ببينـــد   

ــزاوار    ــردد سـ ــن گـ ــت را زمـ   سياسـ

  

ــوه   ــر ميــ ــصبي رود بــ ــر غــ   داري وگــ

  همــــان در خانــــه تركــــي نـــــشيند   

ــوگندهايي خــــورد بــــس    اريبــــرين ســ

  ) 43: 1376نظامي، (                               

 مرتكب تمـام مـواردي      فاقاً فرزندش خسروپرويز كه براي شكار و تماشا به صحرا رفته بود،           تّ      ا

نـوش برپـا     عـيش و      مردي روسـتايي مجلـس     ةر خان د شب   .شود كه پادشاه ممنوع اعلام كرده بود      مي

چـرد و غلامـش از بـاغ او غـوره           را مـي   سپارد، اسبش كشتزار دهقـان     گوش مي به آواز چنگي     ،كند  مي

دهـد مـركبش را پـي         كند و دستور مـي      رسانند و او فرزند را سياست مي        خبر را به هرمز مي    . چيند  برمي

تـش را بـه مـرد روسـتايي             ،ببرند   ناخن چنگي و سازش را بشكنند، غلامش را به صـاحب غـوره و تخ

دهد، به جـاي چهـار    به او مژده ميبيند كه     ي خود را مي   خسرو در خواب نيا    از اين وقايع،      بعد .ببخشند

يـد كـه عبارتنـد از      يماچيزي كه از تو گرفتند و تو صبر كردي، به چهار چيز گران             يـر : ه خواهي رس ين، ش

   .اي به نام باربد شبديز، تخت پادشاهي و نوازنده

ــاي  ــني ـــد دخوي ــشتن را ديــــــ   وابـر خ

ــز   ــولاي عزيــ ــار مــ ــد چــ ــر شــ   تاگــ

  

  !ابـــــت اي تازه خورشيد جهان   : كه گفت     

  بـــشارت مـــي دهـــم بـــر چـــارچيزت     

   )47:همان(                                             

مردي دانا و   ، كه    شاپور ، او پردازد و نديم  خاص      وجو مي   ز خواب به پرس   خسرو بعد از بيدارشدن ا    

  ديگر نشاني از،در خلال داستان .كند آگاه و نقاشي زبردست است او را به شبديز و شيرين راهنمايي مي           

 :همـان (آوردمـي به ياد   را  اين خواب    بار ديگر  خسرو يك     كه داستانيان  پا  تا بينيم  نميگر فرستنده   كنش

397(.  
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  هدف: 2 -2-2

ا در خسرو و به حساب آورده است، ام) تشخصي(گر را يك كنش) مفعول(ماس هدف  ياگرچه گر 

). 82تـولان،   ( »ت نيـست   شخـصي  ،دف به معني دقيق كلمه    ه«هاي ديگر     شيرين مانند بسياري از روايت    

  . استرسيدن خسرو و شيرين به يكديگر هدف اين روايت عاشقانه

شود و شـاپور را بـه     عاشق او مي،ن اوصاف شيرين از زبان شاپوردين خسرو با ش ، در ابتداي روايت  

دست آن را نقـش     پور چيره ابا ديدن تمثال خسرو كه ش       شيرين ،رستدف  سرزمين ارمن مي   عنوان قاصد به  

ن خسرو به طرف مـداين    يابد و پس از شنيدن سخنان شاپور براي يافت          ، نشاني از خود را در آن مي       بسته

   :كند حركت مي

  دگـــــر ره ديـــــد چـــــشم مهربـــــانش   

ــو  ــد از خـــ ــه ديـــ ــشانيدر آن آيينـــ   د نـــ

   

ــانش  ــود آرام جــ ــه بــ ــورت كــ   در آن صــ

ــي   ــت، ب ــود را ياف ــو خ ــاني  چ ــد زم ــود ش   خ

  )63 :همان(                                              

اـن     هـدف  ،شـود    افـزوده مـي     آن حوادث فرعي كه به   و   ايتور  در يايبعد از فراز و فروده    سرانجام        در پاي

  .يابد تحقق مي

  فاعل :  2-2-3 

 در آغـاز روايـت   .رود تي است كه به سوي هدف يا شيء ارزشي مي         شخصي» فاعل «،ماسي گر ةريدر نظ 

  :فرستد شاپور را به عنوان قاصد به دربار ارمن مي او زيرا ، استگر فاعل كنشخسرو ، خسرو و شيرين
  

ــت    ــون بـ ــدن چـ ــد شـ ــرا بايـ ــتانتـ   پرسـ
ــي     ــشي مـ ــوم نقـ ــون مـ ــر چـ   پـــذيرداگـ

ــشين و برگــــرد  ور آهــــن ــود، منــ   دل بــ
  

  آوردن آن بـــت بـــه دســتـاندســـتبـــه
   بــرو زن نقــش مــا تــا نقــش گيــرد      
  خبـــر ده تـــا نكـــوبم آهـــن ســـرد    

  )55: نظامي، همان(                         
كند كـه اگـر شـيرين       ي نيست؛ به شاپور سفارش مي     گر فاعل چندان جد   عنوان كنش عزم خسرو به  

 اري بيهوده نپردازم و به همين سادگي قصد دارد از شيرين    دل بود، برگرد و به من خبر بده تا به ك          سخت

 ،بنابراين در ادامـه   . است» آهنگتابش«جوي خسرو تند و آتشين و       وا شيرين در جست   ام. دست بردارد 

  .رساندت را به انجام مي كنش فاعليشيرين
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عرفي در مجموع  اين مآورده،گر فاعل داستانش نش بيت در توصيف ك32 در ابتداي داستان،     نظامي

  :ات فارسي استهاي معمول و شاعرانة معشوق در ادبيبيانگر زيبايي

  

  

  

  دختــــي، پــــري بگــــذار مــــاهيپــــري

ــب ــواني  شـ ــاب جـ ــو مهتـ ــروزي چـ   افـ

ــيمين   ــل سـ ــون نخـ ــامتي چـ ــشيده قـ   كـ

ــد  ــوش خواننــ ــبش را نــ ــكرخند لــ   شــ

  

  

ــر مقنعــــه ــاحب،بــــه زيــ ــي صــ   كلاهــ

ــدگاني دل ــو آب زنــــ ــروزي چــــ   افــــ

ــب   ــش رط ــر نخل ــر س ــي ب يـندو زنگ   ...چـ

ــين ــد مهـــ ــدوليعهـــ ــانوش خواننـــ   بـــ

  )52 و 50 :همان       (                              

  :، موارد زير استدارند» شيرين«ت اي كه دلالت بر كنش فاعليهاي متنيفهمؤلّ

بـديز    ص ـ  بي  شيرين بعد از ديدن تمثال خسرو و شنيدن سخنان شاپور،   ):الف بر و آرام بـر پـشت ش

  :آيد  مداين مي سويگريزد و به  ميوبان  از نزد مهين،ندنشي مي

  

  

ــه شــبـديز  ــيرين بـ ــر شـ ــوي دگـ   وزان سـ

ــي ــو سـ ــتابچـ ــياره شـ ــگ مـ ــودآهنـ   بـ

ــان  ــكل غلامــ ــر شــ ــسته بــ ــا دربــ   قبــ

  

  

ــي  ــان را مـ ــز جهـ ــر پرويـ ــت از بهـ   نوشـ

  ز ره رفــــتن بــــه روز و شــــب نياســــود

ــامان     ــه س ــامان ب ــه ده، س ــد ده ب ــي ش   هم

  )76 :همان(                                             

 مجبـور بـه تـرك مـداين     ، نه براي ديـدار شـيرين   وخشم گرفتن پدرش بر او    ،   خسرو به دليل   ولي

  :رود شود و به سوي ارمن مي مي

  

  

  اميـــد از ايـــن معنـــي خبـــر يافـــتبـــزرگ

ــت   ــال اسـ ــاختر در وبـ ــرد كـ ــت كـ   حكايـ

ــد ز ــيش ببايـ ــن پـ ــد از ايـ ــت روزي چنـ   فـ

  

  

ــس   ــوت ج ــه خل ــو را ب ــه ن ــتش   ت و درياف

  ملــك را بــا تــو قــصد گوشــمال اســت     

  شـــتاب آوردن و بـــردن ســـر خــــويش   

  )79 :همان(                                           

 و در   گيـرد   رسد از همه كس و همه جا سراغ خسرو را مي             وقتي شيرين به مشكوي مداين مي      ):ب

  :پي يافتن خسرو است

  يــــــين عروســـــــي روي شـــــــسته وزآ  جــــسته بــــه آيــــين عروســــي شــــوي   
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  )88 :همان(                                                     

سراغي نه از شيرين  ،نشيند هين بانو به عيش و نوش مي      در دربار م   ،رسد  اما خسرو وقتي به ارمن مي     

   .)95همان، ( خود شاپورةگيرد و نه از فرستاد مي

 براي بار دوم بـه   كند و ين تاج و تخت خود را رها مي شير،بعد از به پادشاهي نشستن خسرو       ):ج

 يك پادشـاه سياسـت پيـشه    بلكه در حد يك عاشق  نه در حد  اين بار هم    كنش خسرو  اام.آيد  ميمداين  

  .) به بعد182همان، ( ترسد انديشد و از مريم مي يكه به پيمان قيصر ماست 

 ـ  روايت، خواننده را به فاعلي نظامي در ابتدايخود مهم ترين دليل اين است كه  ):د ه ت شـيرين توج

   :كند و از اين امر اظهار شگفتي ميدهد  مي

ـــزن ــو شانـــ ـــي ك ــه بفكنــــ ـــه و آيين   دـــ

  س انـــدوهـــــ شـــده شـــيرين در آن راه از ب

  ه ــتــ ـاي كـم رختـي گرف     ــــــ ـ رخش سيم 

ــي ــشان م ــي ن ــت آن دل جــست و م ــروز رف   اف

  اند ـــ ـم زل نمـي  ــــــ ـجنيبت را بـه يـك من      

  رد ــــــــب رد از بــاد مــيــــــتكــاور دســت ب

  

ــد        ــختي ش ــزس ــد ب ــشه مانن ــوه و بي   ه ك

ــش         ــدين بي ــود چن ــار آل ــوهـــــغب   ه و ك

  ي گرفتــه ـــــــزاج نــازكش سختــــــم        

  ب، چــارده روز ـــــچــو مــاه چــارده ش       

 ــ          د ـخبـر پرســان خبــر پرســان همــي ران

  بــرد اد مــيـــــور چــرخ از يزمــين را د        

  )76 :همان(                                           

كشد و در پيامي كه به  تش را به رخ خسرو ميشيرين كنش فاعلي در خلال داستان مي بينيم كه  ):هـ

  :گويد فرستد، مي براي او مي دست شاپور

ــد كوش  ــا چن ــه ت ــك گــز مقنع ــه ي ـــب   م؟ــــ

  اريـــــن زن شمروا نبـــود كـــه چـــون مـــ

  

ــم؟    ــد پوشـ ــا چنـ ــي تـ ــليح مردمـ   سـ

ـــكله         ــد بـــ ـــداري كنـ ــداريــ   ا تاجـ

  ) 201 :همان(                                          

مة وصال  خواني باربد و نكيسا مقد    شيرين با رفتن به بزم خسرو در شكارگاه و ترتيب دادن غزل           ): و

  ).384 -355(كندرا فراهم مي
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پس از كشته شدن خسرو به دست شيرويه و طمع بستن شيرويه در او، شيرين   اين كهانجامسر  ):ز

تش را با اثبـات وفـاداري خـود بـه      كنش فاعليكشد و به اين ترتيب مي خسرو) گنبد( در دخمه     را خود

 . رساند عشق خسرو به پايان مي

ــس   ــق در بـ ــه روي خلـ ــد بـ   ت ــــدر گنبـ

ــر برداش  ــك را مهـ ــاه ملـ ـــجگرگـ    تـــــ

ــش     ــم را ري ــد آن زخ ــه دي ــين ك ــدان آي   ب

ــه را   ــرم شـــست آن خوابگـ ــه خـــون گـ   بـ

ــه را در آغـــوش    ــس آورد آنگهـــي شـ   پـ

ــت  ــه نيـــــروي بلنـــــد آواز برداشـــ   بـــ

ــا تــن بپيوســت : كــه ــا جــان و تــن ب   جــان ب

ــردن او   ــيرين مــ ــيرين و شــ ــي شــ   زهــ

ــردن   ــشق مـ ــد در عـ ــب كنـ ــين واجـ   چنـ

  سـت  ا كه جز شـيرين كـه در خـاك درشـت          

  

  سـت د سوي مهد ملـك شـد دشـنه در          

   ببوسيد آن دهن كـو بـر جگـر داشـت          

  ش ــ ـاي زد بـر تـن خوي        همانجا دشـنه  

  جراحــت تــازه كــرد انــدام شــه را    

  لــبش بــر لــب نهــاد و دوش بــر دوش

  چنان كان قـوم از آوازش خبـر داشـت         

  ...تن از دوري و جـان از داوري رسـت         

  زهـــي جـــان دادن و جـــان بـــردن او

ــد سـپـردن  ــان جــان چنـيـن باي ــه جان   ب

  سـت ه ا  خود را نكشت   ،كسي از بهر كس   

  )423-  424:همان(                         

آمد، شيرين   به سراغ ا وقتي خسرو ام. بينيمگر فاعل ميكنشنيز  خسرو را ،نزديك به انتهاي داستان

 آراسته به زيورهـا     و خود  بست    خسرو در حصار را به روي     .بودخاطر  او بسيار دلگير و آزرده    شيرين از   

راوي ). 344-296همـان،   ( آميزش را با خـسرو بـه انجـام رسـاند           گفتگوهاي گله   و د ايستا بام بر بالاي 

 يـن و     «ل در حدود ششصد بيت را بين خسرو و شيرين ترتيب داده كه بـه                گفتگويي مفص گفتگـوي رام

  . )526: 1371متيني،  (»ر استويس در پاي كاخ موبد بسيار شباهت دارد و بسيار از آن متأثّ

  : بعد از مرگ مريم، شيرين انتظار داشت كه خسرو. بروز كردديرهنگام ت از جانب خسرو بسيار اعلي فاين كنش

ــاوينش آرد  ــد و در كـــ ــتد مهـــ   فرســـ

  

ــد خـــود عـــروس   آييــنـش آردبـــه مهـ

  )272 :همان        (                                 

بعد از اين كه    در اين گفتگو     .شكر رفت ا خسرو نه تنها چنين نكرد بلكه به سراغ زني ديگر به نام              ام 

  . نتوانست دل شيرين را به دست آورد، از قصر شيرين به شكارگاه برگشتوا
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در اين روايت چنان برجسته است كه بسياري از پژوهشگران منظومة خسرو و ت شيرين كنش فاعلي

  :نويسدت شيرين مي دربارة شخصي)513: 1371(كه متيني چناناند؛شيرين به آن پرداخته

جا باك است و تا آنغاز تا انجام ناآرام و بي آزاد؛ او در عشق خسرو پرويز از آشيرين دختري است«

ن به مرد محبوب خود از زادگاه و نيز از پادشاهي كشورش            رود كه براي رسيد   شق شيرين پيش مي   در ع 

  .»دهدهاي بسيار تن در ميكند و به سختيصرف نظر مي

 بـه  محـيط      ت شيرين، خلق اين شخصيت را واكـنش       شخصيتحسين  ضمن   ژوهشگران،پبرخي  و  

  :است در آن سروده شدهخسرو و شيريندانند كه  مياياجتماعي

ترين ارزشي بـه زن     ست كه كم   ا ايآفريند، در دوره  فراموش نكنيم شخصيتي پرفروغ كه نظامي مي      «

ت خـود را     متفاوت شخصي  "در يك محيط كاملا   ا نظامي   ام. دهند؛ خود زن بودن مدرك جرم است      نمي

هـا و شـعور و    و از قهرمـاني ت انساني اووي از احترام به زن، از شخصي    ). 37: 1384پناهي،(» آفريندمي

  ).83برتلس، ( گويدت سخن مي با قاطعي،ذكايش

 :انـد نوشـته ه كرده و     توج ليلي و مجنون   و   خسرو و شيرين  به تفاوت محيط در دو روايت        همچنين

در ديـار   « مشهود اسـت؛ چـرا كـه         " كاملا ليلي و مجنون   و    خسرو و شيرين   تأثير محيط در دو منظومة    «

نـشينند و بـا هـم بـه         پسران و دختران با هم مي     . شيرين منعي برمصاحبت و معاشرت مرد و زن نيست        

ا در جامعـة    ما) 12: 1377سيرجاني،  (» كنندها شركت مي  مهمانيها و   روند و با هم در جشن     گردش مي 

  ).36 :پناهي، همان(» استنظرانه و محدود حاكم  احوالي تنگ اوضاع و،ليلي و مجنون

 ، باعـث شـده    ،استاي ترسيم كرده  هاي قبيله ب از جامعة آلوده به تعص     ليلي و مجنون  محيطي كه نظامي در     

  :نويسد در مقام مقايسه ميآنانكه يكي ديگر از چنان.  پوشيده بماندپژوهشگرانكنش فاعليت ليلي از چشم 

»  و ماجراي عشق او به     گيرد  ت تكامل يافتة دختري چون شيرين در آن شكل مي         محيطي كه شخصي

هـاي خـشن    گيـري هاي خشك و سخت   بشود، محيطي مناسب و دور از تعص      قع مي  در آن وا   ،خسرو

هرگـز دختـران را بـه       محيطي كه برخلاف داستان ليلي و مجنون و ورقه و گلشاه            . نسبت به زنان است   

  ). 178: 1382نصر،( » سازدنشيني، سكوت و تسليم مجبور نميخانه

گر فاعل ظاهر   عنوان كنش بهدر بخشي از روايت     ليلي نيز    ليلي و مجنون  ا بايد توجه داشت كه در       ام

بـه  نه برعكس و ايـن كـه ليلـي    ) 173: 1379نظامي، (فرستد  ليلي براي مجنون نامه مي  اين كه   . شودمي
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  كـه  راوي عمد دارد  هرچند .استليلي  ت   فاعلي گربياننه عكس آن،    ) 199همان،  (رود    ديدن مجنون مي  

ت ليلـي را نـه تنهـا تـضعيف           فاعلي ةبودن، جنب    ولي پنهاني  پذيردكارهاي ليلي به صورت مخفيانه انجام       

ت زن و پاگير، شخصيرغم وجود موانع و آداب و رسوم دست ه زيرا ب. بخشد ت هم ميكند بلكه قو نمي

  . گيرد  ابتكار عمل را به دست مي،داستان

  كننده دريافت: 2-2-4

لـي  ت شـعر تغزّ بـرخلاف سـنّ  . شـود  كه از هدف برخوردار مـي   است كسي) نفع  ذي (كننده  دريافت

 در ايـن    كـشد،  رنج و سختي مي    )مرد ( برخوردار است و عاشق    )زن ( معشوق "فارسي كه در آن عموما    

توان رسد، مي كه شيرين سرانجام به خسرو مي     نظر  از اين   . استدرد و رنج     يرين از عشق  شبهرة   داستان

-رنج بسيار ميهاي خسرو  مهري از بيا او در مسير عشق  ام.كننده به حساب آورددريافت او را ،به نوعي

  : گويد  و ميگشوده زبان به شكوه ،چنان كه در نزد شاپور ،دكش
 ــ   ــه ي ــد ن ــر باش ــرازو را دو س ــرت   ك س
  رو ــــــترازويــي كــه مــا را داد خـــس   

ــنگ     ــن س ــي را در ي ــز عروس ــانم ج   نم
  ايد ـــــ شبــستان را نــش  عــروس گــچ 

  ايدـــــــهــا كــه ش بــسي كــردم شــگرفي
ــزن خونخــوار  ــرد آن ره ــه ك ـــ مة چ   ن ـ
  ر ــــــــمــن اينــك زنــده، او بــا يــار ديگ

ــادر ن  ــكي م ــود كاش ــرا خ ـــم   زاديـــــ
ــشينم، راس ــا كــژ ن ــا ت ـــبي   ويم ت گـــــــ

  

  اب آيـد، يكـي زر   ـــيكي جـو در حـس       
  م نيـز پرجـو    ـــــ ـ يكي سـر دارد آن ه     

  رنگ ــ ـكه از گچ كـرده باشـندش بـه ني         
  ايدــــان را نــشــــــــتــرنج مــوم ريح

  رمي نيايـد   ــــــ ـ كه گـويم وز تـوام ش      
  ن؟ــــــاره مـــــاي درب جــز آتــش بــاره

ــازار ديگ   ... ر ـــــــــــزمهــر انگيختــه ب
  گ بـدادي  ـــ ـخـورد س  وگر زادي، بـه     
  رويمـــــ ـو نامـد ب   هـا كـز    چه خـواري  

  )203 ـ 202 :همان(                       

  : به ياد خسرو شاد و با تمام جفاها اميدوار است كه روزي خسرو از در مهر درآيد،اين با وجود
ــه ي   ــدان ك ــنم چن ــكيبايي ك ـــش   ك روز ـ

  
ــز  نـم ك ــته ش  مـ ــاد او پيوس ـــي   ادم ـــــــ

ــيش  ــن ب ــا زي ــستجف ــدامم شك   ي؟ـــ كان
يـرين مظ   ــر شـ ــشير ب ــزن شم ـــم   لوم ـــ

  

ــد از در مه   ـــدرآيـ ــروز ـــ   ر آن دل افـ
  ) 205 :همان (                                 

  ادم ـــــــا نــارد بــه يـكــه او در عمرهــ
  ي؟ـچــو نــام آور شــدي، نــامم شكــست

ــر روم     تــرا آن بــس كــه رانــدي نيــزه ب
  )212: همان (                                 
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خسرو ها در   گونه تعبير ا اين ام ،كنداش شكوه مي  اگر چه در اين ابيات شيرين از مظلوميت و ناتواني         

كدام از دو طرف خود را خوار و شكسته و نـالان            در اين عشق اشرافي هيچ    .  بسيار اندك است   و شيرين 

تـابي، و   نه نالـه و رنجـوري، زاري و بـي         گوآنچه هست ناز و نياز عاشقانه است نه          آن .دهندجلوه نمي 

   .بينيممي در ليلي ومجنون  فراوانيهاي آن را به ما نمونه كهاشكباري و افتادگي

 و  رسـد   هر دو مي  » شيرين«و  » شبديز«خسرو است كه به      ،خسرو و شيرين  در  اصلي   ةكنند  دريافت

در توصيف برخورداري خسرو پس     نظامي  . شود از عشق شيرين برخودار مي      به نوعي،  ايدر هر مرحله  

  : گويد از وصال شيرين مي
ــست   ــان درو ب ــا ج ــد زيب ــي دي   عروس
ــازگارش  ــشته ســ ــخ گــ ــذ تلــ   نبيــ

ــسرو خرّ  ــار خ ــس ك ــود از آن پ ــي ب   م
ــاهي  ــراد و پادشـــ ــواني و مـــ   جـــ

  باخـت   هي بـر تخـت زريـن نـرد مـي          گ
  وشــــــكــرد شــهد باربــد ن گهــي مــي

  

ــست     ــان درو بـ ــالي نـ ــرم حـ ــوري گـ   تنـ
  ...خمــــارششكــــسته بوســــة شــــيرين 

ــود   ــدمي بـ ــرادش همـ ــر مـ ــت بـ   ز دولـ
  ...از اين به گـر بـه هـم باشـد، چـه خـواهي              

ــبديز را چــون   ــي ش ــيبگه   تاخــت  خــت م
  وشـگــشت بــا شــيرين هــم آغــ گهــي مــي

  )397 و394 و 392 :همان(                          

 را به يـاد      يك بار ديگر خوابش    د  رسين شاهي، شيرين، شبديز و باربد مي       تخت زر   خسرو به  وقتي

   :دهدها دلش را آزار مي  ترس از دست دادن آنآورد ولي مي
  
  

ــد، شــيرين و شــبديز    چــو تخــت و بارب
ــد  ــادش آمـ تـه يـ ــواب گذشــ   از آن خـ

ــي  ــو م ــي  چ ــاكي و آب ــز خ ــست ك    دان
  

  

ــز  ــاه پرويــ ــار نزهتگــ ــر چــ ــشد هــ   بــ
  خرابـــــــي در دل آبـــــــادش آمـــــــد
ــي    ــرد خرابـ ــد گيـ ــاد شـ ــچ آبـ ــر آنـ   هـ

  )همان(                                                     

  ياريگر :  5 -2-2

شـيء  (گـر را بـراي رسـيدن بـه هـدف              در الگوي گريماس، ياريگر كسي يا چيزي است كه كنش         

 خـسرو و نقـاش    نـديم خـاص  ،شـاپور  اين روايت عاشقانه، يـاريگر اصـلي   در  . دهد  ياري مي ) ارزشي

كنـد و از      من آگـاه مـي    ار    از وجود شيرين در خاك     خسرو را اي است كه از طرفي        زبردست جهان ديده  

 ماننـد   ي ديگـر  اگرچه يـاريگران  . گرداند   خسرو مي   شيرين را شيفته   ، خود نظيرطرف ديگر، با نقاشي بي    

  .  از آن شاپور است همچنان اما كنش ياريگرينيز وجود دارندبانو  مهين
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گونه و بدين ) 104 و   73همان،  (دهد  مي شيرين به   ، را گلگون شبديز و دو اسب نامدارش،    بانو    مهين

كه درباريـانش پيـشنهاد   د، با اينگرد شيرين ناپديد ميهمچنين وقتي . شود  در نقش يك ياريگر ظاهر مي     

ي  باز  -خوابي كه ديده  ، او به بهانه     ات را پيدا كنيم     يم تا برادرزاده  گذار   ما همه جا را زير پا مي        كه كنند  مي

 شـيرين فـراهم      عاشـقانة  هاي زمينه را براي ماجراجويي    )75همان،  ( -هاز دستش پريده و سپس بازگشت     

 او  ،آيـد  ارمن مـي    زماني كه خسرو به    .شود در نقش ياريگر ظاهر مي     ، هم بار ديگر بانو يك مهين .كندمي

-به شيرين اجازه مي  و)92همان،  (كندت طولاني فراهم مياين مهمان خاص را براي مدبساط پذيرايي 

  .ت خود باشد، با او به عيش و شكار بپردازدطي كه مراقب عفّدهد به شر

آوردن شـيرين، از  او را بـراي    خسرو . ياريگر اصلي در اين روايت شاپور است        چنان كه گذشت   اام  

او پيغام خسرو را به شـيرين و  . فرستد   مي )102همان،   ( از  ارمن به مداين      و )55همان،   (مداين به ارمن  

كند و  ارد را نزد او بازگو ميهايي كه از خسرو د ها و گله شيرين شكوه. رساند رو ميپيام شيرين را به خس

 كه شيرين بعد از پاسـخ رد بـه   كند؛ وقتي ال خسرو و شيرين را فراهم مي وصةكه زمين  ستاو سر انجام 

 ردآو ياي خاص فرود م  در خيمهآيد، شاپور شيرين را   او ميشبانه به اردوگاه شود و   پشيمان مي  ،خسرو

 بعد  و دن انجام پذير   از زبان شيري   بد از زبان خسرو و نكيسا      تا در صبحگاه سرود گفتن بار      )353همان،  (

  .رسد بهاي پيشين به پايان گاه بيرون آمده و تمام كدورترشيرين از خ

 و» همـايون «خسرو زيبارويي بـه نـام     . رسد    ه شاپور در پايان روايت به پاداش اين ياريگري مي         البتّ 

   :بخشد  به او مي شاپورقدرداني از زحماتملك ارمن را به عنوان 
ــه شــاپور گزي   ن داد ــــــهمــايون را ب

  ور ـپس آنگـه داد بـا تـشريف و منـش          
  

يـن داد       طبر   زد خورد و پاداش انگب
   بانو به شاپورـــــنهمه ملك مهي      

   )394 :همان(                                

  ده بازدارن:  2-2-6

كسي يا چـيـــــزي است كه مـــانع رسيـــــدن فاعــــل   ) رقيب( در الگوي گريماس بازدارنده  

ـــه شـيء ارزشـــي مي   لي مـريم،   او؛كنند  ايفا ميت در اين روايت نقش بازدارنده راو شخصيد .شود بـ

اگرچه فرهاد بـه  . تراش به نام فرهاد  ند و سنگدختر قيصر روم و زن خسرو است و دومي جواني هنرم 

خسرو فرهاد را به . تر استا كنش بازدارندگي مريم بيش ام،ت رقيب شهرت بيشتري يافتهشخصيعنوان 
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او اين  مرگ  ها مانع وصال شيرين و خسرو است و با            تا مريم تا مد    ام ،دارد   برمي  خود راحتي از سر راه   

 بـود كـه بـا كـس         شاه را سـوگند داده     ،در روم چه در روايت داريم او        بنابر آن . شود  برطرف مي  نيز   مانع

   :ديگري پيوند نجويد
  ود ــ ـب  دلـــــ ـو ليك از كـار مـريم تنگ       

  دـــــــدر روم سوگنبــود ملــك را داده 
   

  ودــــكــه مــريم در تعــصب ســنگدل ب  
ــد   ــسازد مهــر و پيون ــا كــس در ن   كــه ب

  )182 :همان(                                      
د  و تعه   بياورد شيرين را به قصر    دهد    بيند كه از مريم بخواهد تا اجازه        ن مي ار را در آ    خسرو چاره ك  

ترسد كه با آمدن      د زيرا مي  ده    اي نمي   ا مريم چنين اجازه    ام .اي نخواهد داشت  كند كه با شيرين مراوده    مي
 اگر شيرين به قـصر      كند كه   بنابراين مخالفت كرده و تهديد مي     .  او از چشم خسرو بيفتد     ،شيرين به قصر  

   :د او خودش را به دار خواهد آويختبياي
  ارم ــــــاجـــازت ده كـــز آن قـــصرش بي

  ـــــــماز بينــــــــنبيـــنم روي او، گـــر ب
  انگيرــــــجــوابش داد مــريم كــاي جه  

  د دورـــــــــــتـــرا بفريبـــد و مـــا را كن
ــش   ــت شهن ــصر و تخ ــاج قي ــه ت   اهــــــب
ــشكين رس   ــرنهم م ــردن ب ــه گ ـــب   ن راــ

ــه  ــان ب ــشين  هم ــو در آن وادي ن   دـــــ ك
   

پـارم         بـــه مـــشكوي پرســـتاران ســ
  م ــــــــــــ ـپر آتش بـاد چـشم نازنين      

  رــــــ ـشكوهت چون كواكب آسمانگي   
  تو زو راضي شوي، مـن از تـو مهجـور          

  د راه  ـــ ـكه گر شيرين بـدين كـشور كن       
  ن را ــــــــبرآويـزم زجـورت خويــشت  

  دــــــ ـكه جغـد آن بـه كـه آبـادي نبين       
 ـ 196 :همان(                           197(  

اسـت   به اين دليـل  ترش بيشداند و آزردگي  در رنج است، او را دشمن خود مي  شيرين از اين رقيب   
آزردگي شيرين در جاي جـاي روايـت       لاين د .  شده  ديگر ي زيباروي  خسرو خريدار  ، شيرين كه با وجود  

   :؛ از جملهشود نشان داده مي
  رديــــــــمــن بــر نگمــرا ظــن بــود كــز   

  كنــون در خــود خطــا كــردي ظــنم را     
  

  
ــر نگ  ــت ديگ ــدار ب ـــخري   ردي ــــــــــ

 ــ ــردي دشمنـ ــاي كـ ــه در دل جـ   م راـكـ
  )211 :همان(                                      

  
  

  ومـــــمـــزن شمـــشير بـــر شــيـرين مظل
ــس  ــت ه ــاه رومي ــش كارگ   ت ــــ چــو نق
  نــــــــزبـــاغ روم گـــل داري بـــه خرم

   
  

ــ ــر روم   ت ــزه ب ــدي ني ــه ران ــس ك   را آن ب
ــن دس   ز ــن دور ك ــار ارم ــي ك ـــروم   ت ـ

  ن ــــــــــتــاج ارم مكــن تــاراج تخــت و
  )212 :همان(                                       
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ــوش    ــي فرام ــن تلخ ــردن اي ــواهم ك   نخ
   

  كه شيرين جان كنـد مـريم كنـد نـوش            

  )205 :مانه(                                       
-است، تكرار ميوسيلة شيرين كه در شاهنامه آمدهه نظامي دربارة مرگ مريم روايت زهردادن او را ب

 آن اسـت كـه      خـواهي در اين بـاب مـي     گويد اگر سخن راست     پردازد و مي  مي» زهر«ا به تأويل     ام ،كند
  ).266همان،(» به زهرآلوده همت بردش از دهر«شيرين 

به تلافي  اند اين   كه گفته چنانفرستد،  اي به طنز براي خسرو مي     نامهيم تعزيت شيرين بعد از مرگ مر    
  : كه خسرو در مرگ فرهاد براي شيرين فرستاده بوداستاي نامهتعزيت

  
  

  عروس شاه اگـر در زيـر خـاك اسـت          
ــريش  ــر رفــتـن دليـ ــك زان داد بـ   فلـ
  ازو بــه گرچــه شــه را همــدمي نيــست

  
  

  عروسان دگر دارد، چـه بـاك اسـت        
  د آگــه زشــاه و زودســيريشكــه بــو

  ...شهنشه زود سير آمد غمـي نيـست    
  )269 :همان(                              

 .كند او بروز نمي   ازاي  ه بازدارند ا در داستان كنش   ام) 284 :همان( خسرو زن ديگري به نام شكر نيز دارد       
وار   گر و كوهكن است كه مجنـون      سيي تند فرهاد جوان .  دارد »فرهاد« رقيبي به نام     خسرواز طرف ديگر    

 استواريش در راه عشق را در همـة  شور دلدادگي او به شيرين چندان است كه    .ورزد  به شيرين عشق مي   
اي شـهرت     عشق فرهاد به شيرين به اندازه      .)418: 1371مزداپور،(اندات جهان منحصر به فرد دانسته     ادبي

آورند و حـال آن    كنار عشق خسرو و شيرين به حساب مي    يافته كه آن را يك روايت عشقي مستقل در        
ظهـور او در داسـتان   . گر است و نقش بازدارنده يا رقيـب را دارد روايت تنها يك كنشاين  كه فرهاد در    

  ديگر وجود خسرو بيدار كند و به تعبير و غيرت عشق را در    بياموزد براي آن است كه به خسرو عاشقي      
عـشق  مهرهـايي كـه در      ها و بي    و رنج هايي كه كرده      در قبال صبوري   ستا براي شيرين    عشق او پاداشي  

ا در روايت بـه آسـاني        ام ،فرهاد اگرچه عاشقي صادق و پرشور است       .)215 همان،(خسرو كشيده است  
رسد كه فرهاد با ديدن روي شيرين ـ كه بـه ديـدار او بـه       مي خبروقتي به خسرو. شود كنار گذاشته مي

به اتمام خواهد بريد مي قدرتي صد چندان يافته و به زودي راهي را كه بايد در كوه بيستون رفته است  ـ
 .فرسـتد   مرگ شيرين به بيستون مـي   ن قاصدي را با خبر دروغي     زند و   رساند، خسرو دست به نيرنگ مي     

  : سپارد افتد و جان مي  با شنيدن اين خبر دروغين مي ساده دلفرهاد
  ارــ ـخ گفت ــــــچو مرد ترشروي تل   

  ادـــــ ـبرآورد از سر حسرت يكي ب     
   چو افتاد اين سخن در گوش فرهـاد        

  رد ــــ ـبرآورد از جگر آهي چنـان س      

  ار ــــدم شيرين زشيرين ديد در ك       
  كه شيرين مرد و آگه نيست فرهـاد        

  ادــــزطاق كوه چون كوهي در افت     
  ورد ـ كه گفتي دورباشي بر جگر خ     
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  ردمــــــكاوخ، رنج ب  : به زاري گفت  
  ان داد ـــ ـصلاي درد شـيرين در جه     

   

  ردم ــــــــنديده راحتي در رنج م      
  ان داد ــ ـزمين بر ياد او بوسيد و ج      

  )258 -256 :همان                   (

  : فرستددار براي شيرين مياي نيشنامهسپس خسرو در مرگ فرهاد، تعزيت
  
  

  اگــر صــد ســال بــر خــاكش نــشيني
   به دستي  چو خاك ار صد جگر داري     

ــدارد گريــه ســودي   ولــيكن چــون ن
  

  

ــاكي ــي ازو خ ــس را نبين ــري ك   ت

ــتي    ــيرين پرس ــابي مثــل او ش   ني

  كباب انگيخـت دودي؟   چه بايد بي  

  )265 :همان(                           

  ونليلي و مجن و خسرو و شيرين در دو روايت عاشقانة كننده و بازدارندهي فاعل، دريافتگرهاكنش:  2-3

ـ خاسـتگاه متفـاوتي دارنـد   ليلي و مجنون و خسرو و شيرينه به اين كه دو روايت عاشقانة با توج   

تـوان بـا مقايـسة     مـي   ـ جامعة عرباي زندگي قبيلهيكي برآمده از جامعة ايراني و ديگري برخاسته از 

هاي فرهنگـي   فاوتشناختي رسيد كه در نوع خود بيانگر ت       اين دو روايت به نكاتي جامعه      گرها در كنش

  .تواند باشددو جامعه مي

   :گر فاعلكنش: 2-3-1

اگرچه راوي در آغـاز از عـشق هـردو بـه يكـديگر سـخن گفتـه اسـت            ،ليلي و مجنون  در روايت   

كنـد    قـراري مـي   مجنون در عشق ليلي بي    . دهد  ت را به مجنون مي    ا در ادامه فاعلي    ام ،)59 :1379،نظامي(

، پدر )62 :همان(زند    رود، بر در معشوق بوسه مي       گذارد، به كوي جانان مي       مي ؛ سر به بيابان   )61 :همان(

گـردد    گويـان مـي    در كوي معـشوق ليلـي      ،)67 :همان(روند    اش به خواستگاري ليلي مي      و بزرگان قبيله  

). 75 :همـان (شـود   و از عشق بيهوش مي) 74 و   72 :همان(كند    ، ازمعشوق طلب وصال مي    )71 :همان(

 اي كه اين روايت از آن       است در شناخت تاريخ اجتماعي زن در جامعه        اي نشانه ،ت به مجنون  دادن فاعلي  

يـده   )91: همان(ورزد    ليلي اگرچه عاشق است، پنهاني عشق مي      ا  ام. تأثيرات فرهنگي پذيرفته است    ، پوش

در ظـاهر  ، )950 :همـان (جويد تا آهي از سر سوز برآرد  ، مخفيگاهي مي)91 :همان(خورد    غم عشق مي  

، سرانجام اين كـه     )132 :همان(سوزد    خورد و از عشق مي      خندد و شاد است ولي در درون غصه مي          مي

و به دور از چـشم شـوهر خـود بـه ديـدار      ) 173 :همان(فرستد  پنهان از شوهرش براي مجنون نامه مي 
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 :همـان (» ار بستهحص« از ميان صفاتي كه راوي براي ليلي آورده دو صفت    .)199 :همان(رود    مجنون مي 

 »مجنـون « فاعـل اصـلي داسـتان    .ت دارديشناسي اهم   از نظر نشانه  ) 199 :همان(» بت حصاري «و  ) 179

عنـوان  هاي پاياني ليلي نيز به    دهد و در بخش     ت داستان رخ مي   هرچند دگرگوني ملايمي در فاعلي    . است

يـرين   روايت   برخلاف ،كند و اين  گر فاعل عمل مي   كنش كـنش فاعليـت    در آن   كـه   اسـت    خسرو و ش

  .شيرين برجسته است

  كنندهگر دريافتكنش:  2-3-2

سـمن  «ز جملـه    ا ،در ابتداي داستان براي ليلي آورده است      راوي   از توصيفاتي كه     ليلي و مجنون  در   

 ـ .گر دريافت كننده ليلي است    آيد كه كنش   برمي »...، چو گل شكفته و      خزان نديده  ا در پايـان روايـت      ام

تر و بـدتر از مجنـون       رنجوري ليلي بيش  . شودليلي به رنجوري و بيماري تبديل مي      ابي  شادشكفتگي و   

تواند آشكارا عـشق بـورزد، از عـشق           هاي اجتماعي نمي  تبه دليل محدودي   است؛ زيرا ليلي زن است و     

 :ترسد سي سخن بگويد و از بدنامي ميخود با ك
 

 
 

ــون   ــيكن اكنــ ــودم و لــ ــي بــ   ليلــ
ــتاره    ــيه ســــ ــيفتة ســــ   زان شــــ

ــشانه او ــه نـ ــت   گرچـ ــاه درد اسـ   گـ
ــالا ك  ــشق هـــست چـ ــيوه عـ   در شـ

 

 

ــون ــون   مجنــ ــزار مجنــ ــرم از هــ   تــ
ــيفته  ــن شــ ــاره    مــ ــزار بــ ــر هــ   تــ

  آخر نـه چـو مـن زن اسـت مـرد اسـت              
يـچ    كـــسي نيايـــدش بـــاك    كـــز هــ

 

)176 :همان(  

ين عـشق شـير   از  به نوعي،ايمرحله است كه در هر» خسرو« دريافت كننده خسرو و شيرينا در   ام

اگرچـه او در راه      ؛كننده به حساب آورد   توان به نوعي دريافت   شيرين را نيز مي    هرچند .شودبرخودار مي 

بيمار و   او مانند ليلي،تر ناز و عتاب عاشقانه استها بيشا اين سختي ام،كشدهاي بسيار ميعشق سختي

  . رسدشود و در نهايت به خسرو ميرنجور نمي

  رندهگر بازداكنش:  2-3-3

 اش كنش بازدارندگي،مبا دادن او به ابن سلااست كه پدر ليلي گر بازدارنده كنش، ليلي و مجنون در   

روايت ايـن   ل  در بخش او  . كند  واگذار مي » ابن سلام « به تعبير ديگر اين كنش را به         كند و يا  ميعملي  را  

و در بخـش   بازدارنـده اسـت   ، كندتواند ابراز مخالفت رسم اجتماعي كه دختر در برابر خواستة پدر نمي    

-ت چنين محدودي  خسرو وشيرين ا در    ام . از امر شوهر است      سرپيچي قبح اجتماعي  عامل بازدارنده    دوم
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-هايش را اجرا مـي    گيرد و قاطعانه تصميم   جا آزادانه تصميم مي    وجود ندارد؛ شيرين همه    هاي اجتماعي 

ت در ايـن روايـت   دو شخصيكه گذشت و چنان تچه بازدارنده است وجود رقيبي در عشق اس  آن. كند

  . تر استكنش بازدارندگي مريم بيشكه  فرهاد مريم و ،كنند را ايفا مي) رقيب(نقش بازدارنده 

-ارزش به حساب مي خسرو وشيرينپردازان چه از نظر داستانتوان پي برد كه آن مياين مقايسه  از  

 ليلي پردازان اما آنچه در نگاه داستان،عمل بوده استاو در ت ت زن داستان و قاطعي، آزادگي شخصيآمده

ت او از فرمـان پـدر  يـا          ت زن داستان به آداب و رسوم و تبعي         ارزشمند بوده، پايبندي شخصي    و مجنون 

  .انده دو روايت بودهلي و اين بيانگر تفاوت فرهنگي جوامعي است كه خاستگاه اواستشوهر بوده

  گيري نتيجه

، خواننـده بـا   ها به كار گرفته شده تل روابط شخصيالگويي كه در اين پژوهش براي تحلي     ساسابر  

تي روشن ميذهني هايي  براساس اين تحقيق نكتهچنين هم. ها را دنبال كند تتواند نقش هر يك از شخصي

 لـي  تغزّ ت شـعر  ، از جمله اين كه برخلاف سـنّ       ندكت پيدا مي  يت خسرو و شيرين  اهم     رابطه با رواي  در  

بـرعكس   و  است درد و رنج  تر  از اين عشق بيش   شيرين  بهرة   فارسي كه اغلب معشوق برخوردار است،     

 ـ ،ت است خسرو اگرچه آغازگر كنش فاعلي    . نفع و برخوردار است     خسرو ذي  در ايـن     اصـلي  ا فاعـل   ام 

 ت نيست، بلكه رسـيدن خـسرو و شـيرين بـه    در اين روايت يك شخصي    » هدف «.روايت شيرين است  

ضرورتي ندارد شود كه  براساس اين پژوهش روشن مي  و   است» هدف«در اين روايت عاشقانه     يكديگر  

ت خـود   چنان كه در اين روايت بخشي از شخصي؛وني باشدت بيرحتماً يك شخصي » فرستنده«گر  كنش

  كـه  ين ا نكته ديگر . فرستد  ه دنبال هدف مي   او را ب   شود و   در خواب به صورت نياي او ظاهر مي       ،  خسرو

نيست؛ بلكه در طول اين     »خسرو و شيرين  «اي به موازات عشق        داستان عاشقانه  »عشق فرهاد به شيرين   «

كـه از   آخـر ايـن  ةنكت. كند ايفاي نقش مي  ) رقيب(گر بازدارنده   روايت جاي دارد و فرهاد به عنوان كنش       

- ميليلي و مجنون و شيرين خسرو و و بازدارنده در دو روايت كنندهدريافتگرهاي فاعل، مقايسة كنش

آمـده، آزادگـي     ارزش بـه حـساب مـي       شـيرين  خـسرو و  پردازان  چه از نظر داستان   توان دريافت كه آن   

شخصي    ت او در عمل بوده است ت زن داستان و قاطعي،ليلـي و مجنـون  پردازانچه در نگاه داستانا آن ام  

   ـ   ا ت زن داستان به آداب و رسوم      ارزشمند بوده، پايبندي شخصي  يـا  ت او از فرمـان پـدر        جتماعي و تبعي

  .اند دو روايت بودهةلياين نكته بيانگر تفاوت فرهنگي جوامعي است كه خاستگاه او. استشوهر بوده
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  يادداشت ها

شناسي كـه بـه نـام        فرانسوي نشانه  ةهل ليتواني و بنيانگذار شاخ    ا )1917-1992(ماسيآلژيرداس ژولين گر   -1

  .استدهشمكتب پاريس شناخته 

پردازان ه هر يك از نظريهالبتّ. رودترين سازة روايت به كار مي براي ناميدن كوچك»واحد بنيادين«ي  عنوان كلّ-2

گيرنـد، اصـطلاحي را بـراي    اي كه در بررسي روايت به كار مـي د و شيوهنروايت، فراخور تعريفي كه از روايت دار   

اـني كـه در     يادين از نظر پراپ، راگلان و كمبل و همـة روايـت           اين واحد بن  . بردتوصيف اين عنصر به كار مي      شناس

  ).30: 1387نيا، صالحي (است» كاركرد«بررسي ساختار روايت در پي دست يافتن به ساختار بنيادين داستان هستند 

اـ به اين معني كـه راوي  . گيردت و زمان شكل ميي دو اصل علّةشناسان برپاي  توالي در نزد اغلب روايت     -3 ن مي

 روابطي عليّ هستند و به      كندكه اساساً شوند، روابطي برقرار مي   هاي داستان ادراك مي   هايي كه به عنوان رويداد    پديده

اـختاري سـاده   در رواياتي كـه از . گيردت و سبب رويدادي است كه بعد از آن قرار مي    طور طبيعي هر رويداد علّ      س

هاي پيچيده دارند، توالي زماني ا در رواياتي كه طرحام. ا نيز به همراه دارد عليّ توالي زماني ر تواليبرخوردارند معمولاً

  ).همان(گيرد اغلب از توالي منطقي داستان فاصله مي
4- subject       

5- object     
6- giver   

7- receiver    

8-helper    

9-opponent  

  كتابنامه

نشر فردا: ن اصفها.دستور زبان داستان .)1371(. ت، احمداخو.  

 ـ  پـژوهش زبـان و     ةو فـصلنام  د. »مقايسة داستان خسرو و شيرين فردوسي با نظامي        «.)1383 (.اقبالي، ابراهيم  ات  ادبي

   .136 -125 صص: سوم شماره ، زمستان و پاييز ،فارسي

  .انتشارات پيوند:  تهران.دزاده صديق ترجمة حسين محم.شاعر بزرگ آذربايجان. ا. برتلس، ي

  .بنياد فرهنگ ايران:  تهران.د روشن، تصحيح محمتاريخ بلعمي .)1345( .دد بن محممحمبلعمي، 

بي نا:  تهران.جام جهان بين .)1349 (.د علياسلامي ندوشن، محم.  

  .36 -22 صص:155، شماره ماه، تير سخن .»چهره شيرين« .)1342 (.بصاري، طلعت

  .نشر روز:  تهران. كاشيگر ةجم تر،هشناسي قص ريخت .)1368 (. پراپ، ولاديمير
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  .55-33صص. .اره چهار شم.زمستان .  سال دهم،نامه پارسي. »نگاهي به خسرو و شيرين«. )1384 (.االلهپناهي، نعمت

ها در رابطة عاشقانه در اشعار احمد شاملو و هاي رواني وجسماني زن و نقش آنويژگي «.)1386 (.تبريزي، منصوره 

  .128 -109 صص .2شماره. پاييز.5دوره  ،پژوهش زنان .»جويخسرو و شيرين نظامي گن

راشد محصپاييز. كتاب دهم. فصلنامه فرهنگ .»عشقاي از عقل و شيرين آميزه«. )1371(. د تقيل، محم.   

 .» نظامي گنجـوي   تطبيقي منظومة خسرو و شيرين و ليلي و مجنون         -نقد تحليلي « ،)1387 (.االلهرضايي ارداني، فضل  

  .112 -87 صص:شماره يازدهم، )پاييز و زمستان(  سال ششم،مه ادب غنايي دانشگاه سيستان و بلوچستانپژوهشنا

   .وزارت فرهنگ و هنر:  تهران.پيوند عشق ميان شرق و غرب .)1354 (.اري، جلالستّ

  .توس:  تهران.حالات عشق مجنون .)1366 ( .ـــــــــــــــــ

  .نشر نو :تهران. سيماي دو زن .)1367(. سعيدي سيرجاني، علي اكبر

از ديـد   ) رمـان (هاي امـروزي  ت در خسرو و شيرين نظامي و داستان       عامل شخصي « ،)1371 (.شريف زاده، منصوره  

  .پاييز.  كتاب دهم،فصلنامه فرهنگ .»تطبيقي

 دانـشكدة   رسالة دكتـري  . ، كتاب مقدس و چند متن عرفاني      تحليل ساختار روايت در قرآن     .)1387 (.نيا، مريم صالحي

ات دانشگاه فردوسي مشهدادبي.  

  .2جلد . بي نا:  تهران.تاريخ ادبيات در ايران .)1339 (.االلهصفا، ذبيح

دارالفكر :بيروت .سل و الملوكتاريخ الرّ .)ق1366( .دبن جريرطبري، محم.  

پژوهشنامه  .»ايني گنجه شهر زنان در خسرو و شيرين حكيم نظا       آرمان«. )1387 (.، زهرا طغياني، اسحاق و معيني فرد    

  .130 -113صص : شماره يازدهم .)پاييز و زمستان(سال ششم . ادب غنايي دانشگاه سيستان و بلوچستان

اـيي   ترين حكمـت  شيرين«.)1388( .ــــــــــ و جعفري، سمانه  ــ . »مـة نظـامي  تـرين منظو هـاي خـسروي در غن

   ).62-39 صص : شماره سيزدهم،)پاييز و زمستان( هفتم سال.پژوهشنامه ادب غنايي دانشگاه سيستان و بلوچستان

  . كتاب دهم.فصلنامه فرهنگ .»سيماي زن از ديدگاه نظامي «.)1371( .علاقه، فاطمه

  .آكادمي علوم شوروي : مسكو.شاهنامه .)1971(. فردوسي، ابوالقاسم

ويس و رامين .)1337 (.ين اسعدگرگاني، فخرالد.نشر انديشه:  تهران.د جعفر محجوب به اهتمام محم .  

  .هرمس:  تهران.د شهبا ترجمه محم.هاي روايت هنظري .)1382 (.مارتين، والاس

  .527-512صص: شمارة پانزدهم .شناسيايران .»خسرو و شيرين». )1371 (.متيني، جلال

   . كتاب دهم.فصلنامه فرهنگ .»خسرو و شيرين در دو روايت« .)1371 (.مزداپور، كتايون

  .دانشگاه تهران:  تهران،تحليل هفت پيكر نظامي ،)1338 (دحممعين، م
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  .شفا : تهران.عناصر داستان .)1364( .مير صادقي، جمال

اـني ت زن در منظومهتحليلي بر جايگاه و موقعي  «. )1382 (.نصر، زهرا   ـ .»هاي غنايي و تعليمي و عرف ه دانـشكده  مجلّ

187-162 صص:33 و 32 شماره ،نشگاه اصفهانات و علوم انساني داادبي.  

  .سوره مهر: تهران . تصحيح وحيد دستگردي،ليلي و مجنون .)1379( .نظامي گنجوي

  .قطره:  تهران. به كوشش سعيد حميديان.خسرو و شيرين .)1376(  .ــــــــــــــ

 فردوسي و   ژهرنگ در منظومه بيژن و مني      مقايسه عنصر طرح يا پي     «. )1384 (.نيكوبخت، ناصر و نوروزي، خورشيد    

  .206 – 185 صص :57 و 56شماره  .)س(هرا  علوم انساني دانشگاه الزّةمجلّ .»خسرو و شيرين نظامي

  . ليدن،رفاءرف و الظّالموشي او الظّ .)1886 (.وشاء، احمد ابن اسحاق

   .مركز نشر دانشگاهي:  تهران. ترجمه جواد حديدي.حديث عشق در شرق .)1372 (. واده، كلودژان 

  .امير كبير:  تهران. ترجمه ابوطالب صارمي.هايشانسان و سمبول .)1352( . كارل گوستاويونگ،
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